
نتیجه تکبر ورزیدن
توسعه فضای مجازی و افزایش روزافزون فعالان آن، در بحث خبر و خبر
رسانی جایگاه جدیدی تعریف کرده و با کمک این فضا به راحتی امکان
فعالیت و قرار گرفتن در لیست خبرنگار ها برای همه فراهم شده است.

فضای مجازی از جنبه اطلاع رسانی به موقع، دارای موقعیت خاصی است و
این ویژگی، این فضا را در جهت انعکاس مشکلات و نارسایی ها و نقاط

قوت و منفی مسئولان در صف مقدم اطلاع رسانی قرار داده است.

این جایگاه تا زمانی که در بند بیان واقعیت ها باشد ستودنی است
ولی وقتی به وسیلهای برای خالی کردن عقدهها، دست یابی به مقاصد
شخصی و باندی، تخریب افراد و منفعت طلبی باشد به آفتی بزرگ تبدیل
می شود که خسارت حاصل از آن در ایجاد شکاف بین افراد و خدشه دار
کردن روابط و افزودن به خصومتها و گلایهها غیر قابل جبران می شود.

برخی از آنهایی که با یک گوشی هوشمند در فضای مجازی میدان دار می
شوند و خود را در چگونگی اداره امور جامعه، صاحب نظر می دانند در
دام تکبر گرفتار می شوند و دست به کارها و اعمالی می زنند که جز
التهاب آفرینی و بازی با آبروی افراد و ایجاد دلسردی در بین

مسئولان نمی تواند حاصل دیگری داشته باشد.

تکبر در لغت به معنی خود برتر بینی و بزرگی فروختن به دیگران
است. آدم متکبر به کسی می گویند که خود را بالاتر از دیگران ببیند

و خود را برتر و بالاتر تلقی نماید.

در آستانه سال نو دقت بکنیم و آن هایی را که تکبر در جان و
پودشان لانه کرده است دوستانه مورد خطاب قرار داده و از خطرناک

بودن راهی که در پیش گرفته اند آگاهشان سازیم.

شنیدن داستان عمروبن شیبه می تواند برای متکبرین گره گشا باشد.
آن را با هم مرور بکنیم:

عمروبن شیبه می گوید: من بین صفا و مروه در مکه مکرمه مردی را
دیدم که سوار بر اسبی شده و اطراف او را غلامانی گرفته اند و مردم

را کنار می زنند تا او سعی بین صفا و مروه را انجام دهد.

مدت ها از این واقعه گذشت و من به شهر بغداد رفتم. در یکی از
روزهای اقامتم در بغداد بر روی پل معروف شهر راه می رفتم. مردی
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را دیدم که لباس های مندرس پوشیده و پابرهنه است و موهای بلندی
دارد. به او نگاه کردم و در صورت او خیره شدم.

او به من گفت: چرا به من نگاه می کنی؟

گفتم: تو را شبیه مردی دیدم که در مکه بین صفا و مروه او را دیدم
که با تفاخر و سوار بر مرکب حرکت می کرد.

آن شخص ژولیده گفت:من همان مردی هستم که در مکه او را دیدهای!

گفتم: چرا به این وضع درآمدی؟

گفت: در آنجا که همه مردم در برابر خدا متواضع هستند من تکبر
ورزیدم و تفاخر کردم، در اینجا که مردم رفعت مقام دارند(و هر کس
برای خود شخصیت و شغل و زندگی آبرومندی دارد) خداوند مرا ذلیل

کرد و بر زمین زد.

 

 


